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امیرحسـین مقـدس، پژوهشـگر، مترجـم و مـدرس دانشـگاه، متولـد 1373 در شـیراز اسـت. 
وی دانش‌آموختـۀ کارشناسـی مترجمـی زبـان انگلیسـی )دانشـگاه جهـرم(، کارشناسی‌ارشـد 
ایران‌شناسـی )دانشـگاه شـهید بهشـتی( و دکتـری تاریـخ ایـران باسـتان )دانشـگاه اصفهـان( 
اسـت. او تاکنـون افـزون بـر مقالاتـی کـه در مجلات داخلـی و بین‌المللـی منتشـر کـرده، چندیـن 
کتـاب بـه چـاپ رسـانده کـه از آن جملـه می‌تـوان به تاریخ‌نـگاری و تاریخ‌نگری در دنیای باسـتان، 
ایران: از فرارودان تا میان‌رودان باستان و در بابِ خبثِ‌طینتِ هرودوت اشاره کرد. وی از سال 
1401 تاکنـون به‌عنـوان مـدرس مدعـو در دانشـگاه اصفهـان مشـغول بـه فعالیـت اسـت. او در 
سـال 1397 به‌عنوان پژوهشـگر برتر مقطع کارشناسـی ‌ارشـد از سـوی بنیاد ایران‌شناسی مورد 
تقدیر قرار گرفت و از رسالۀ دکتری ایشان در سال 1403 در پنجمین دورۀ »نشان فروهر« تقدیر 
شـد. همچنیـن کتـاب تاریخ‌نـگاری و تاریخ‌نگـری در دنیـای باسـتان ایشـان در سـال 1402 نامـزد 
دریافـت جایـزۀ کتـاب سـال شـد. وی بنیان‌گـذار و مدیر »بنیاد فرهنگـی ایران و انیران باسـتان« 

است.
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در منابـعِ عصـرِ کلاسـیکِ یونـان )507-323پ.م.( از واژۀ پربسـامد »بربـر« بـرای اشـاره بـه پارسـیان 
هخامنشـی اسـتفاده شـده اسـت. ایـن واژه کـه احتمـالاً از چنـد سـده پیـش، از زبانـی شـرقی )احتمـالاً 
سـومری یـا اکـدی( بـه زبـان یونانـی باسـتان راه یافتـه بود، تنها »بیگانه« معنا مـی‌داد و تمایـزی را در 
سـطح »زبان« میانِ »فرزندان هلاس« و »دیگر گروه‌های قومی« برقرار می‌سـاخت. اما در کمتر از دو 
سده )از سدۀ ششم تا چهارم پیش‌از‌میلاد( این واژه به لغت‌نامه‌ای از تمامی پاد-آرمان‌های یونانی 
تبدیل شد و مفاهیمی چون »وحشی«، »غیر-پُلیس-نشین«، »نامتمدن«، »ضد-هوپلیت«، »شنا-
نابَلَد« و... را به خود جذب کرد. تغییراتِ معناییِ واژۀ »بربر« در اواخر عصر عتیق )800 - 507پ.م.( 
به‌همراه تحولاتِ سیاسـی یونان در اوایل سـدۀ پنجم پیش‌ازمیلاد )ظهور دموکراسـی و جنگ‌های 
یونانی-پارسـی( باعث شـد که پارسـیان، در بیشـترینۀ متون آن عصر، به‌صورت »دشـمنانی بربر« با 
»فرهنگی منحط« و »جامعه‌ای رو-به-زوال« تصویرسـازی شـوند. تا نیم‌سـدۀ پیش، تصویری که 
از پارسیان و شاهنشاهی‌شان در تاریخ‌نگاری اروپایی یافت می‌شد، منحصراً برپایۀ همین نگرش و 
»الگـوی نظـری معیوب« شـکل گرفته بـود. در پژوهشِ حاضر، نگارنده پس از تدقیـق در واژۀ »بربر« 
و دلالت‌هـایِ معنایـیِ آن، کلیشـه‌هایی را مـورد بررسـی قـرار داده کـه در عصـر کلاسـیک یونـان بـرای 
تصویرسـازی از »بربرهـا« )به‌طـور عـام( و پارسـیانِ هخامنشـی )به‌طـور خـاص( اسـتفاده می‌شـده 
اسـت. یافته‌هـایِ پژوهـشِ حاضـر نشـان می‌دهـد کـه چهار کلیشـۀ »غرورِ افسارگسـیختۀ شـهریارانِ 
پارس«، »اسـتبدادِ دربار«، »خدابودگیِ فرمانروایانِ هخامنشـی« و »فسـاد و زوالِ مُلکِ پارس« اساسِ 
انگاشت‌هایِ یونانیان را از پارسیانِ هخامنشی شکل می‌داده و تکرارِ این انگاره‌ها در ادبیات و هنر 

یونانی به ظهور مفهوم »شرق‌شناسـی« انجامید.
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